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 بررسی و نقد ادلّۀ احمد اسماعیل بصری برای نفی علم امام به لغات
 1رحیم لطیفی
یمی  2مرتضی کر

 چکیده
ت  بصری، یکی از جریان احمدالحسن جریان های خطرناک در موضوع مهدوی 

که استناد به خواف و استخاره، وجو بوا  احمدالحسون ه مشوترکاست. در حالی 
عیان دیگر است، ارائۀ تحلیل های جدید از روایات و مبانی خاص   بعضی از مد 

کورده اسوت. اسوتناد بوه  احمدالحسون در رویکرد روایی، او را از سوایرین متموایز 
گروهی از حدیث گرایان و نیوز منطبو   بعضی رویکردهای حدیثیِ رایج در میان 

وه بوه زموان ساختن خود با شورای  و حووادِ   شناسویِ خواص  خوود، از  روز بوا توج 
هوای تبلیغویِ ایون جریوان  های اوست. در چند سوال اخیور، فعالیت دیگر ویژگی

های مختلو  و چوه بوه صوورت  سوایت چه به صوورت مجوازی در پالتواک و وف
چهره به چهره افزایش یافته. این نکات، ضرورت نقود و بررسوی ایون جریوان و 

عی  احمدالحسن کند. را دو چندان می نشان دادن اشکالات آن که مد  بصری، 
ل و یمانی موعود است، در بحث حدود و ثغور علم اموام،  است امام، مهدی او 

بوورای امووام چووه  آن کنوود. بووه بوواور وی، ایوون علووم را بووه علووم دینووی محوودود می
دانستنِ امور مربوط به دین است. بر این اساس، وی علوم  ضرورت دارد صرفا  

کتووا آسومانی پیشووین و علوووم  ایر امووور از جلموه زباناموام بووه سو هووای روز دنیوا، 
دانوود. وی بوورای نفوی علووم اموام بووه لغووات،  تجربوی و اسووتقرایی را ضوروری نمی

کوورده اسووت. ایوون مقالووه، بووا روش توصوویفی تحلیلووی، بووه _  هشووت دلیوول اقامووه 
                                                        

 . استاد حوزه و دانشگاه.1

کلام امامیه دانشگاه .2  (.mka830@yahoo.comتهران )نویسنده مسئول( ) دکترای 
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ه می  .دهد ها را نشان می پردازد و ناتمام بودنِ آن بررسی و نقد این ادل 

کلیدی:  واژگان 
ت، عیان مهدوی  ت، مد   بصری، علم امام، علم به لغات. احمدالحسن مهدوی 

 مقدمه
ت  احمدالحسوون احموود بوون اسووماعیل )مشووهور بووه کووه بوور اسوواس وصووی  عی اسووت  بصووری(، موود 

مهودی بوه عنووان حجوج الهوی  12بیت؟عهم؟، بعد از امام مهدی؟عج؟،  پیامبر؟ص؟ و روایات اهل
که او مهدی اول، یموانی موعوود،  بر روی زمین خواهند بود. بر این اساس، وی بر این باور است 

ت خدا بر زمین، فرسوتاد  اموام دوازدهوم و از نوادگوان اوسوت. ، علومِ اموام را بوه احمدالحسون حج 
که به زعمِ وی، ارتباطی به دین ندارند صراحتا  نفی می دانود. از  کنود و آن را ضوروری نمی اموری 

کتا آسمانی پیشوین و علووم روزِ دنیاسوت. بوه بواور زبانجملۀ این امور،   های روز دنیا، محتوای 
گرچه این امکان برای امام وجود احمدالحسن ، ضرورتی ندارد امام علم به این امور داشته باشد 

کنود صورفا  از طریو  معجوزه اسوت و  گر این امر ر  دهد یعنی امام، علم به این امور پیدا  ا ا دارد ام 
وت که  این نوع از علم، تفاوت ماهوی با علم ضروری برای امام دارد. بر این اساس،لذا این  حج 

کوواملا بوی اشوکال اسووت. ضومن اساسووا  دانسوتن ایوون کوه  این الهوی، ایون امووور را از دیگوران بیواموزد 
کووه دیگووران نیووز می الله بووه حسوواف نمی ةامووور، فضوویلتی بوورای خلیفوو تواننوود ایوون علوووم را  آیوود چوورا 

که وی اقامه میبیاموزند کوه وی معتقود اسوت معصوومین  کنود نشوان می . همچنین دلایلی  دهود 
 اند. عملا  چنین علمی نداشته

هوای مختلو ، در میوان علموای  گفتنی است دربار  ضرورت یا عدم ضرورت علم امام به زبان
مووان ایوون علووم  گروهووی از متکل  ثان و  کووه عموووم محوود  را شوویعه اخووتلار نظوور وجووود دارد. در حووالی 

موان، ضورورتِ عقلویِ ایون ضروری می گوروه دیگوری از متکل  کننود )مفیود،  را نفوی میمسوئله  دانند 
کلامووی و اثبووات درسووتی یکووی از دیوودگاهجووا  این (. در1371؛ نووادم، 67: 1372 ها  بووه دنبووال بحووثِ 

هچه  آن نیستیم بلکه که موضوع این مقاله است اثبات نادرستیِ ادل  بورای  احمدالحسن ای است 
ر شووود دیوودگاه یوودگاه خووود برمووید ، همووان دیوودگاه احمدالحسوون شوومرد. بووا ایوون حووال، نبایوود تصووو 

که ضرورتِ علم امام به لغات را نفی می مانی چون شیخ مفید است  هوا  کننود بلکوه میوان آن متکل 
ی وجوود دارد. مهوم تفاوت کوه هوای جود  گووری  رویکورد اخبواری احمدالحسون تورین نکتوه آن اسوت 

: 1396؛ 76، 2: ج1434؛ 72، 2: ج1434، )احمدالحسوون رجووال نیووز بوواور نوودارددارد و بووه علووم 
موانی چوون 234-229، 7ج کلاموی بغوداد و متکل  کامل با رویکرد مکتوا  (. این رویکرد، در تضاد  

کوه عموموا  احمدالحسن شیخ مفید است. نگاه ثانی  ثان اسوت؛ محود  ، نگاه افراطیِ بعضی از محد 
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کوه رویکورد اعتود )چوه آن کوه رویکورد افراطوی دارنود یعنوی اخبواریون( بووه  الی دارنود و چوه آنهوا  هووا 
د، علم امام به لغات را پذیرفته  1اند. سبا وجود روایات متعد 

که ده م عقول ها روایت، علم امام به لغات را تأیید می بنابراین، زمانی  گرایوی مثول  کننود موتکل 
موان  نشیخ مفید شاید بتواند براساس رویکرد خوود، نسوبت بوه آ هوا قطوپ پیودا نکنود )گرچوه متکل 

وا هوا را تأییود می گرایوی چوون بنونوبخوت آن عقول بوا رویکوردِ اخبواریِ خوود،  احمدالحسون کننود( ام 
کنار بگوذارد. بور ایون اسواس، یکسوانیِ دیودگاه هرگز نمی و شویخ  احمدالحسون تواند این روایات را 

ه بودنِ هر دو نیست. مفید، به معنای تشابه  شان و موج 
کووه بووه اصووطلاح، بیشووتر عقوول مووان شوویعه  کووه آن دسووته از متکل  ر شووود  گوورا  همچنووین نبایوود تصووو 

کرده کی به روایات، لزوما  ضرورت علم امام به لغات را رد   که به تصریح شویخ  هستند تا مت  اند چرا
 اند. مفید، بنونوبخت با استدلال به دلایل عقلی، قائل به این ضرورت بوده

رسی دلایل  در نفی علم امام به لغات الحسناحمد بر
دانود و  هوای روز دنیوا را ضوروری نمی بصری، علم اموام بوه زبان احمدالحسن گذشتکه  چنان

عای خود اقامه می وه بوه عبواراتِ صوریح وی، او نوه تنهوا، ایون  چندین دلیل برای مد  کنود. بوا توج 
ه ضرورت را نفی می ه به ادل  که می کند بلکه با توج  ع ای  که عملا   ا میآورد اد  نیوز ایون علوم بوه  کند 

 لغات برای معصومین؟ع؟ وجود نداشته است. 

 خوانیم: می عقائد الإسلامدر 
گذشوته مثول  وی علووم دینویِ  که خلیفۀ خدا به علوم استقرائی یا تجربی یا حت  لازم نیست 

گاه باشد بلکوه فقو  علوم لازم بورای خلیفوۀ خودا ایون اسوت  رسالت گذشته آ های خلفای 
کوه او در رسوالتش بوه آن نیواز که مت   صل به خدا بوده و پروردگار متعالی نخستین چیوزی 

ووا اعتقووادات مضووحک برخووی از حاشوویه کووه می دارد را بوه او بیوواموزد ... ام  گوینوود  پووردازان 
...، بوه زودی پاسوخ ایون  ها را بداند و در زبان، معصووم باشود خلیفۀ خدا باید همۀ زبان

کسوو کووه معتقوود بووه ایوون امووور هسووتند بیووان خواهوود شوود.اعتقووادات باطوول و جهالووت   انی 
 (103ف: 1437، )احمدالحسن

کتوواف  کووه در دو جووا در  کوورده  ، عقائددد الاسددلاموی بورای نفووی علووم امووام بووه لغووات، دلایلووی اقامووه 
                                                        

گوواهی از شوماری از ایوون روایوات، ر.ک صوودوق، 1 کلینووی، 228، 2: ج1378. بورای آ ، 1؛ ج285، 1؛ ج228-227، 1: ج1365؛ 
ار، 259، 7؛ ج183-181، 4؛ ج509، 1؛ ج462 ، 2؛ ج313-310، 1: ج1409؛ راوندی، 340_333؛ 226-225: 1404؛ صف 
: 1377؛ خصیبی، 539-538: 1371؛ ابن حمزه، 397، 2: ج1381؛ الاربلی، 759، 2؛ ج753، 2؛ ج675، 2؛ ج615-616
 .28، 91؛ ج78، 49: ج1404؛ مجلسی، 315-316
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 مطرح شده:
د رسول الله؟ص؟ به صحیفه که برایش نقول شوود  محم  هایی از تورات موسی نیازمند بود 

کوه ایون صوحیفهو ایشان و علوی؟ع؟  ها بوه  نسوبت بوه خوانودن آن توانوایی نداشوتند چرا
عی  کووه برخووی افووراد موود  ووی را  زبووان دیگوور غیوور از عربووی بووود. ایوون موضوووع، مطلووا مهم 

ت خدا باید همیشه و در همۀ حالت می که حج  هوا را بدانود نفوی  هوا بایود هموۀ زبان شوند 
 (194-193ف: 1437کند... . )احمدالحسن،  می

کتاف،چند صفحه ب « هوا خلیفۀ خداوند در زموین و زبوان»ذیل عنوانِ  احمدالحسن عد در این 
 گوید: باره سخن می با تفصیل بیشتری در این

که شوناخت هموۀ زبان تی همیشوگی بورای خلیفوۀ  برخی افراد اعتقاد دارند  هوا، خصوصوی 
وت خداونود  که هیچ دلیلی ندارد. حج  در خداوند در زمین است. این عقید  باطلی است 

م جسمانی، در کوه  شناخت زبانمسئلۀ  این عال  ها مانند بقیۀ مردم اسوت. امکوان نودارد 
ووه ایوون او در ایوون عووالم جسوومانی، همووۀ زبان کووه البت  مسووئلۀ  هووا را بدانوود مگوور بووا معجووزه 

کوه بوا واقعیوت کوه  این دیگری است. ... بوه عولاوه، ایون موضووع، فاقود دلیول اسوت چرا
ووه توواریخی و عقوول و قوورآن مخووال   اسووت. بوورای بیووان ایوون موضوووع، بووه ایوون نکووات توج 

ت گور حج  کوه بوا ایشوان  هوا سوخن می هوا بوه هموۀ زبان فرمایید: اول: ا گفتنود بوه افورادی 
کردنود توا بوه ایشوان ایموان بیاورنود و بوا دلیول قطعوی  شدند به آن احتجاج می مُواجه می

کووه خلفوای خداونوود، بووه واسووطۀ شوناخت زبان انی دیگوور بوور هووای انسوو ثابوت نشووده اسووت 
گر همۀ زبان شان استدلال می اقوام های  کردند تا به آنان ایمان بیاورند. علاوه بر این، ا

گور موسوی؟ع؟ بوودون  دانسوتند چوه نیوازی بوه معجزه انسوانی را می هووای دیگور داشوتندر ا
گفوت پوس چوه نیوازی بوه عصوا داشوته اسوتر     هیچ یادگیری به چنود زبوان سوخن می

م: هموووان کوووه د دو  ر قوووورآن واضوووح اسوووت، خلیفووووۀ خداونووود، حضووورت موسووووی؟ع؟ طوووور 
توانسووت بووه هوویچ زبووانی بووه شووکل صووحیح و زیبووا سووخن بگویوود. ... ایوون حضوورت  نمی

که خلیفه ای از خلفای خداوند در زمین است و جزو پیامبران اولوالعزم  موسی؟ع؟ است 
که ا که لکنت در زبان داشت  فاق دارند  و را از بیوان است و به صراحت، قرآن و تورات، ات 

داشوت؛ ولوی بوا  کردنِ الفاظ روشن، به شکل واضوح و قابول فهوم بورای مخاطوا، بواز می
کاملا  از بین نبورد  گِرِه زبانش را  این حال، خداوند سبحان و متعال او را فرستاد و مشکل 

که مانپ تبلیغ رسالت الهی به مخاطا می شود در فرسوتادن  بلکه راه حل  این مشکل را 
گور  کننده کمک م: ا کوه هموان بورادرش هوارون بوود. ... سوو  ای برای موسوی؟ع؟ قورار داد 

کتاف ها را می خلفای خداوند، همۀ زبان هوا بور آنوان  های آسمانی به هموۀ زبان دانستند 
بوا حکمووت موافقوت دارد. در نتیجوه، تنهووا مسوئله  شود. او توانوا اسووت و ایون فرسوتاده می
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کووه بواقی می کووه موا مشوکلی  نعی، در توانوواییِ قابول و پذیرنووده باشوود. آن مانوود ایون اسووت 
که فرستادگان، فق  زبان قوم خودشوان را می ود  مانپ هم این است  گور محم  دانسوتند. ا

شود. ایشوان بوه  دانست قرآن باید با چند زبان بور او فرسوتاده می ها را می تعدادی از زبان
کوه ناموه قرآنی بوا زبان ان فرسوتاد و آنوان را بوه هایی بوه آنو هوای پادشواهانی نیازمنود بوود 

کووه بووه  کلامووی  کووه بووه بخشووی از  کووار حووداقل بوورای ایوون اسووت  ایمووان دعوووت نمووود. ایوون 
گاه شوند همان د؟ص؟ وحی نموده است آ گاه شوده بوود.  محم  که عرف در آن زمان آ طور 

کووه بعووودها می ای می قطعووا  ایووون ترجمووه از قووورآن بسوویار بهتووور از ترجمووه آموود و ایووون  بوووود 
ت و دلیل باشود و دارای سوود بیشوتری میتوانست موج می بوود.  ا نیرومند نمودن حج 

در ترجمۀ افراد غیور معصووم، واقعوا  مشوکلات بسویاری هسوت. بوه عنووان مثوال، ترجموۀ 
کووه خواننووده و متوورجم می کنوود و نووه بوور اسوواس  فهموود منتقوول می آنووان معناهووا را آن طووور 

گوینوود  اصوولیِ آن. در حووال حاضوور، ترجمووه اوانووی بوورای قوورآن، بووه زبووان های فر مقصووود 
هوا اختلافوات بسویاری در الفواظ و معناهوا وجوود دارد. عقول  انگلیسی هست و در بوین آن

که چنین است از بین رفتن فرصتِ فرسوتادن قورآن بوه زبوان انگلیسوی  می گوید تا زمانی 
کوه انگلیسوی می ود  کوه  بور محم  کواری  کوه خداونود،  دانود مخوال  حکموت اسوت در حوالی 

کووه  ت اسووت انجووام نمیمخووال  حکموو دهوود. بنووابراین، تنهووا حالووتِ ممکوون ایوون اسووت 
وووود؟ص؟، عربووووی را بووووا لهجووووۀ قووووومش می هووووا را  دانسووووت و انگلیسووووی و بقیووووۀ زبان محم 

ی  نمی د و قومش قریش فرستاده شد و حت  دانست. به همین دلیل، قرآن به لهجۀ محم 
که در زبان محمود رسوول الله؟ص؟ بوود فر به لهجه سوتاده نشود. چهوارم: های دیگر عرف 

د؟ص؟ نامه ود غیور از عربوی  محم  گور محم  هایش را به پادشاهان جهان به عربی فرستاد. ا
کوار در  هایش را بوه آن پادشواهان بوه زبوان خودشوان می دانست نامه را می فرسوتاد. ایون 
وت و دلیول بور آنوان تأثیرگوذارتر اسوت؛ مخصوصوا  بوا وجوود انودک  آن ها و بورای اقاموۀ حج 

هوا، معجوز  روشونی بورای  ها در آن زموان، شوناخت ایشوان نسوبت بوه زبوان ترجمبودنِ م
 پادشاهان و دلیل روشنی برای آنان است.

گوور امامووان زبان اقل بایوود برخووی از آیووات قوورآن را ترجمووه  هووا را می پوونجم: ا دانسووتند حوود 
که هموۀ قورآن را بوه هموۀ زبان می که بر آنان لازم بود  گر نگوییم  ه ا ا ترجموه هو کردند البت 

م، سووبحانه و تعووالی را بهتوور از بقیووۀ  کننوود. آنووان خلفووای خداونوود هسووتند و منظووور مووتکل 
گوور امووام صووادق؟ع؟ فارسووی می مخلوقووات می کووه نووزد ایشووان  داننوود. ا دانسووت در حووالی 

کوه بوه حو   ایموان داشوتند چوه چیوزی موانپ می هزاران شویعه از ایرانی کوه  هوا بودنود  شود 
اقل، برخی از آی گور نگووییم ایشان حد  وه ا کنودر البت  ات قرآن را برایشان به فارسی ترجموه 

کووه بووه آن  کنوود بووه ایوون خوواطر  کووه همووۀ قوورآن را برایشووان ترجمووه  کووه بوور ایشووان لازم بووود 
دانسوت وگرنوه سورباز  ایشوان فارسوی نمیکوه  این نیازمند بودند. پاسخی نیست به غیر از
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گوووواهی نسووووبت بووووکووووه  این زدنِ ایشووووان از ترجمووووۀ قوووورآن، بووووا وجووووود  ه زبووووان فارسووووی آ
م سووبحان را  داشووت، مخووال  حکمووت بووود. ایشووان بهتوور از همووۀ مووردم، منظووور مووتکل 

که اعتقواد دارد خلیفوۀ خداونود بایود قوادر  می دانست. ... نتیجۀ مطالا پیشین: فردی 
م جسوومانی در هوور زمووانی باشوود نیازمنوود  بووه شووناختِ همووۀ زبان هووای انسووانی در ایوون عووال 
کووه بووه آن دلیول قطعووی بوور ایوون  اعتقوواد اسووت و دلیلووی نیووز وجووود نوودارد. بووالاترین چیووزی 

گمان استناد می گر نگوییم خیال است،  کوه منبوپ آن در  ها و تخمین کنند، ا هایی است 
بسیاری از اوقات، روایات غلوکننودگان اسوت و دلیول قرآنوی و عقول و حکموت و واقوپ، بوا 

کووه روشوون شوود، دلایوول بوور  عووا هسووتند و بووا آن آن مخالفووت دارد. همووان طووور  ضوود  ایوون اد 
کووه از آن، عکووسِ اعتقوواد ایوون افووراد، قابوول  موافقووت ندارنوود. ایوون برخووی از روایوواتی اسووت 

 استفاده است:
ه) وقتوی ... فرموود کوه شونیدم علوی؟ع؟ : از امیرالموممنین گویود عرنی میال بن جوین حب 

گرفوت. موسی خشمگین شد الوواح را از  مانود و  بعضوی شکسوت و بعضوی بواقیدسوتانش 
گفوت، پس از تسکین خشم موسی ها بالا برده شد. برخی از آن  بیوانِ آیوا  :یوشپ بن نوون 

گفت است نزد شما هستر هآنچه در الواح بود گوروه دیگور،  .آری :موسی  گروهی پوس از 
ود را ه توا رسوید بوآن را به ار  بردند  مبعوو  در تهاموه چهوار دسوته از یمون. خداونود محم 

که در دسوت موا ه تر است ب او شایسته :گفتند ... .ها رسیدآنه این خبر ب .کرد این الواحی 
گذاشتند در فلان ماه ببرند خدمت او .است کوه بورو ه خداونود بو .قرار  کورد  جبرئیول وحوی 

گفت  .خدمت پیامبر و جریان را بگو وار  فلانی و فلانی و فلانوی و فلانوی، جبرئیل آمد و 
، آن شا .آورند الواح را برای شما می، فلان شا اه وآنها در فلان م .اند الواح موسی شده

کرم بیدار بود تا قافله آمدند کوه می و پیامبر ا کوبیدند در حالی  ود.  درف را  گفتنود یوا محم 
کوو آن  ای فلان بن فلان و فولان بون فولان و فولان بون فولان و فولان بون فولان. بلهفرمود 

که ب گفتنود موا  رشوما رسویدهه ران بوار  از یوشوپ بون نوون وصوی موسوی بون عموه کتابی 
 وو شوریکی بورای او نیسوت کوه خودائی جوز خودای یکتوا نیسوت  ایونه دهیم ب شهادت می

د پیامبر اوستکه  این لاع از این نداشوته از وقتوی در اختیوار کسی اط    خدا قسمه ب .محم 
کنون جووز تووو گرفتووه تووا گرفووت و نوشووتار دقیوو  مووا قوورار  . حضوورت فرمووود: پیووامبر؟ص؟ آن را 

کتوواف را عب گذاشووتم و صووبح، وقتووی  کنووار سوورم   رانووی بووود و آن را بووه موون داد. موون آن را 
کووه در آن، علووم آفوورینش خداونوود از زمووان برپاشوودن  کتوواف عربووی بووا عظمتووی بووود  دیوودم 

کووردم.(  آسوومان گوواهی پیوودا  ها و زمووین و تووا برپاشوودنِ قیامووت بووود. موون نسووبت بووه آن آ
ار،  (146 :1404 )صف 

که ... وقتی روزگار موسوی بوه پایوان رسوید خداونود امام صادق؟ع؟ فرمود : در جفر است 
کووه بوه امانوت بگوذارد ... وقتوی آن را در آن جوا قورار داد  کوه الوواح را در  به او وحوی نموود 
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کووه بودنوود توا کووه آن را پوشوواند. این وود را کووه  این هوا همیشووه در  خداونود پیووامبرش محم 
کووه قصوود پیووامب کوواروانی از یموون  کوووه برانگیخووت.  کوورده بودنوود رو نمودنوود. وقتووی بووه  ر را 

کوه موسوی قورار  گشووده شود و الوواح بوه صوورت پیچیوده شوده و هموان طوور  کوه  رسیدند 
گرفتند. وقتی در دستان گروه آن را  شان افتاد  شان افتاد در دل داده بود بیرون آمد. آن 

الله؟ص؟ آوردنوود و آن را نووزد رسووول کووه  این ترسوویدند تووا کووه بووه آن نگوواه نکننوود و از آن می
کووه بووه آن  گووروه و چیوزی  کوار ایوون  خداونود جبرئیوول را بوور پیوامبرش فرسووتاد و ایشووان را از 
دچوار شودند بوواخبر نموود. وقتوی نووزد پیوامبر؟ص؟ رسویدند پیووامبر شوروع نموود و از آنووان در 
کووه یووافتیم خبوور  کجووا بووه چیووزی  کردنود: از  کووه یافتنوود پرسووید. آنووان عوورج  موورد چیووزی 

گوواهی داریدر ایشا کردنود:  ن فرموود: پروردگوارم مورا بواخبر نموود و آن الوواح بوود. عورج 
کووه شووما رسووول الله هسووتید. آن را بیوورون آوردنوود و بووه ایشووان تحویوول دادنوود.  مووی دهیم 

کرد و خواند و نوشوتارش بوه عبرانوی بوود. سویس امیرالموومنین؟ع؟ را  ایشان به آن نگاه 
لین و علم آخرین است. این الوواح موسوی فراخواند و فرمود: این را بگیر. در این ، علمِ او 

کورد: که آن را به توو تحویول دهوم. عورج  ای رسوول  است. پروردگارم به من دستور داد 
کوه آن را  الله  من نمی توانم آن را به خوبی بخوانم. فرموود: جبرئیول بوه مون دسوتور داد 

کووه توو صووبح بیودار می دانووی.  نِ آن را میشوووی و خوانود امشوا زیوور سورت قوورار دهوی. چرا
ایشان آن را زیر سرشان قرار دادند و صبح بیودار شودند و خداونود ایشوان را بوه هور چیوزی 

گوواه نمووود. رسووول الله؟ص؟ بووه او دسووتور داد تووا از آن نسووخه ای بنویسوود.  کووه در آن بووود آ
گوسووفندی نسووخه کوورد و ایوون جفوور اسووت و در آن، علووم  ایشووان آن را در پوسووت  بوورداری 

لووین و آ خوورین اسووت و آن نووزد ماسووت و الووواح و عصووای موسووی نووزد ماسووت و مووا وارثووان او 
ار،  (140 :1404 پیامبر؟ص؟ هستیم(. )صف 

که ... وقتی روزگار موسوی بوه پایوان رسوید خداونود  امام صادق؟ع؟ فرمود: در جفر است 
کوه به امانت ... این که الواح را در  کووه بودنود توا به او وحی نمود  کوه  این ها همیشوه در 

کرده بودنود رو  که قصد پیامبر را  کاروانی از یمن  د را برانگیخت.  خداوند پیامبرش محم 
گشوووده شوود و الووواح بووه صووورت پیچیووده شووده و  کوووه  کوووه رسوویدند  نمودنوود. وقتووی بووه 

گرفتند. ... تا همان گروه آن را  که موسی قرار داده بود بیرون آمد. آن  آن را کوه  این طور 
کوار ایون نزد رسول الله؟ص؟ آو ردند و خداوند جبرئیل را بر پیامبرش فرسوتاد و ایشوان را از 

کوه بوه آن دچوار شودند بواخبر نموود. وقتوی نوزد پیوامبر؟ص؟ رسویدند پیوامبر  گروه و چیزی 
کجوا بووه  کردنود: از  کوه یافتنود پرسوید. آنووان عورج  شوروع نموود و از آنوان در موورد چیووزی 

که یافتیم خبر داریودر ایشوان فرموود: پ روردگوارم مورا بواخبر نموود و آن الوواح بوود. چیزی 
گووواهی مووی کردنوود:  کووه شووما رسووول الله هسووتید. آن را بیوورون آوردنوود و بووه  عوورج  دهیم 

کرد و خواند و نوشتارش به عبرانی بود. سویس  ایشان تحویل دادند. ایشان به آن نگاه 
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لووین و علوم آخوورین امیرالموومنین؟ع؟ را فراخوانوود و فرموود: ایوون را بگیور. در ایوون، علومِ او  
که آن را به تو تحویول دهوم.  است. این الواح موسی است. پروردگارم به من دستور داد 

کرد: توانم آن را به خوبی بخوانم. فرمود: جبرئیل به من  ای رسول الله  من نمی عرج 
که تو صبح بیدار می که آن را امشا زیر سرت قرار دهی. چرا شوی و خواندنِ  دستور داد 

دانی. ایشان آن را زیر سرشان قرار دادند و صبح بیدار شدند و خداونود ایشوان را  یآن را م
گاه نمود. رسول الله؟ص؟ به او دسوتور داد توا از آن نسوخه که در آن بود آ ای  به هر چیزی 

گوسووفندی نسووخه کوورد و ایوون جفوور اسووت ... .  بنویسوود. ایشووان آن را در پوسووت  بوورداری 
اشی،  (208-200ف: 1437، الحسناحمد ؛77، 2ج :1380 )عی 

ووه هشووتمجموعووا   احمدالحسوون بوور ایوون اسوواس، بووه  دلیوول بوورای اثبوواتِ علووم نداشووتن ائم 
 کند: های مختل  اقامه می زبان
د رسول الله؟ص؟ به صحیفه .1 کوه بورایش نقول شوود و  محم  هایی از تورات موسی نیازمنود بوود 

کوه ایون صوحیفهایشان و علی؟ع؟ نسبت به خواندن آن توانوایی نداشوتند چو ها بوه زبوان دیگور  را 
 ؛غیر از عربی بود

ت .2 گور حج  کووه بوا ایشووان مُواجوه می هووا سوخن می هوا بووه هموۀ زبان ا  شوودند  گفتنوود بوه افورادی 
کووه  بووه آن احتجوواج می  کردنوود تووا بووه ایشووان ایمووان بیاورنوود و بووا دلیوول قطعووی ثابووت نشووده اسووت 

 کردنوود  شووان اسووتدلال می دیگوور بوور اقوووامهووای انسووانی  خلفووای خداونوود، بووه واسووطۀ شووناخت زبان
گور همووۀ زبان هووای  دانسوتند چوه نیوازی بوه معجزه هوای انسوانی را می توا بوه آنوان ایموان بیاورنود. ا

 دیگر داشتندر

توانسوت بووه هویچ زبوانی بووه شوکل صوحیح و زیبووا  خلیفوۀ خداونود، حضوورت موسوی؟ع؟ نمی. 3
 ؛سخن بگوید

گر خلفای خداوند، همۀ زبان .4 کتاف یها را م ا ها بر آنوان  های آسمانی به همۀ زبان دانستند 
 ؛شد فرستاده می

د؟ص؟ نامه .5  ؛هایش را به پادشاهان جهان به عربی فرستاد محم 

گر امامان زبان .6 اقل باید برخی از آیات قورآن را ترجموه می ها را می ا وه  دانستند حد  کردنود البت 
که همۀ قرآن  که بر آنان لازم بود  گر نگوییم  کنند را به همۀ زبانا  ؛ها ترجمه 

کاتا داشت .7 ی بود و نیاز به   ؛پیامبر؟ص؟ اُم 

ه به زبان .8 که علم ائم   کند. های مختل  را نفی می روایاتی نقل شده 

 پردازیم. دلیل می هشتاینک به بررسی و نقد این 
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رسی   های مختلف در نفی علم امام به زبان احمدالحسن دلیل   هشتبر
 دلیل اوّل

 نویسد: می عقائد الإسلامدر مدالحسن اح
 اسی  قلتال لا  و ت کات هّو  اسی و  ا    ةو الرسول محمّد؟ص؟ إحتاج  لحا م  او ااو ا

بیة ة و قرائتهج لأنّّج بتغ  . (189الم: 1437، )احمدالحسو أخری غیر العر
 نقد و بررسی

کووه دقیقووا  در چووه موقعیووت زمووانی و مکووانی، حضوورت ماحمدالحسوون  وود؟ص؟ اشوواره نکوورده   حم 
کووه نووه ایشووان و نووه حضوورت علووی؟ع؟  کنوود چرا کسووی تووورات را بوورایش نقوول  کووه  کوورده   نیوواز پیوودا 

انوود. بووه هوویچ روایتووی در ایوون خصوووص نیووز اسووتدلال نشووده و لووذا  توانووایی خوانوودنِ آن را نداشووته
عوایی بودون دلیول بوه نظور می کوه ذیوول کوه  این رسود مگور اد  د وی، هموان سوه روایتوی باشود  مسوتن 

لا  دلیوول  کووه در ایوون صووورت، او  کوورده  از ایوون سووه روایووت،  احمدالحسوون گیووریِ  نتیجووه هشووتم نقوول 
کووه در بررسووی دلیوول هشووتم خواهوود آموود ایوون سووه روایووت، دلالتووی بوور  نادرسووت اسووت و ثانیووا  چنووان

عای  ندارند. احمدالحسن مد 
 دلیل دوّم

ووه؟ع؟ هووای مختلوو ، خووود نوووعی معجووزه اسووت و ا ، علووم بووه زباناحمدالحسوون بووه بوواور گوور ائم 
کردنوود و اساسوا  بوا وجووود ایون قابلیووت،  بایسوت بووه آن احتجواج می چنوین علموی داشووتند حتموا  می

پیووامبران و امامووان، نیووازی بووه معجووز  دیگووری نداشووتند و همووین علووم بووه لغووات، بوورای احتجوواج 
که یکی از امامان به این دانوشِ خو که هیچ جا نقل نشده  ود کافی بوده است. این در حالی است 

کرده باشد.  احتجاج 
 نقد و بررسی
دلیول و بور  با وجود یک معجوزه، نیوازی بوه معجوزات دیگور نیسوت سوخنی بویکه  این نقد اوّل.

کوردنِ  کردن مردگان به تنهایی برای احتجواج  خلار صریح آیات قرآن و روایات است. مگر زنده 
کووافی اسووت پووس بووه چوه دلیوول، ایشووان معجوو گور  کووافی نیسووتر ا زات دیگوور از حضورت عیسووی؟ع؟ 

کورده اسوتر  گل و پدید آوردن پرنده، شفای بیمواران و از غیوا خبور دادن ارائوه  قبیل دمیدن در 
کراموووات اماموووان صوووادق اسوووت. بووور ایووون  د سوووایر انبیوووا و   هموووین نکتوووه در موووورد معجوووزات متعووود 

کواملا   که با وجود علم به لغات، نیازی بوه معجوزات دیگور نیسوت  اسواس و  بوی اساس، این سخن 
 طل است.با
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کووه  تصووریح می احمدالحسوون نقددد دوّم. کووه خلفووای »کنوود  بووا دلیوول قطعووی ثابووت نشووده اسووت 
کردنود توا بوه آنوان  شوان اسوتدلال می های انسانی دیگور بور اقووام خداوند، به واسطۀ شناخت زبان

گر« ایمان بیاورند. عی است در روایات، این نوع احتجاج هرگز ر  نداده نشوان  احمدالحسن ا مد 
کوه در آن از بی هوا اسوتدلال و احتجواج نیوز قابول  خبری اوست. در این بخوش، صورفا  دو روایوت را 

 کنیم: مشاهده است نقل می
بِ  َ و  
َ
لُ  قَجلَ  ر  یبَحِ  أ سَوِ  لِأَبِ  قُت  َ لُ  الح  ُ  یُ  بِاَ   فِادَاَ   جُعِت  ََ ا َ اجُ   ع  ِ

حَاجل   فَلَاجلَ  قَاجلَ  الْ   بِ  ِ
ُ  یُ  وَ  ... جسَ  هَتِّ د   جیَ  لِ  قَجلَ  ثَُّ  سَجن  لِ  بِهُلِّ  النَّ مَّ بَجمُحَ

َ
طِ  أ   

ُ
لَ  ةَ لََ َ  كَ یأ ن   قَب 

َ
بَث   فَتَ    اَلُسیَ   أ ل 

َ
 أ

ن  
َ
الِ  ِ او   رَجُال   نَاجی  َ تَ  دَخَلَ  أ   

َ
اسَاجنَ  أ ََ مَاُ   خُ اسَاجِ ُّ  فَهَتَّ ََ بِ  الح  ُ عَرَ ابِجل  جَجبَاُ   ةیَّ

َ
سَاوِ  فَأ َ بُسیالح 

َ
 أ

فَجِ سِ  اسَجِ ُّ الح  ُ  لَُ   فَلَجلَ  ةیَّ بِجل  لُ  الِلَّ  وَ  ََ ن   َ نَعَنِ  َ ج فِدَاَ   جُعِت 
َ
مَكَ  أ كَتِّ

ُ
اسَاجقِ  أ ََ اغَ  ةیَّ بِجلح  ُ ّ ِ  َُ ی 

َ
 أ

لُ  كَ  ظَنَن  قَّ
َ
ج لَ  أ سِنَُُ َ جنَ  فَلَجلَ  تُُ  لُ  إِذَا الِلَّ  سُب  سِوُ  لَ  كُن  ح 

ُ
جِ  أ

ُ
ج بُكَ یأ ِ   فَََ  قَاجلَ  ثَُّ  كَ ی  َ تَ  فَض 

مَّ  جیَ  لِ  بَجمُحَ
َ
َ جَ   إِنَّ  د  أ ِ

فَ یَ  لَ  الْ  حَد   كَلََُ   ِ  ی  َ تَ     
َ
جسِ  ِ وَ  أ اطَ  لَ  وَ  النَّ  ِ  یافِ  ء   شَ   لَ  وَ  ةمَایبَِ  لَ  وَ  ر  ی 

وحُ  و   الرُّ حَجلُ  َ ذِهِ  هُو  یَ  تَ   فَََ  (285، 1:  1365. )كتین، بِإَِ ج    ُ سَی  سَ ی  فَتَ  ِ  یفِ  الح  ِ
گفووت ابوبصوویر می کوواظم؟ع؟  م: جووانم بووه فوودایت  امووام چگونووه شووناخته گویوود بووه امووام 

گویود.  هوا سوخن می شودر حضرت فرمود: بوا چنود ویژگوی ... و بوا موردم بوا تموام زبان می
د  پیش از کنم. چیوزی  ای ارائه موی بروی نشانهکه  آن سیس به من فرمود: ای ابا محم 

کا کرد. امام  که مردی از خراسان وارد شد و شروع به عربی حرر زدن  ظم؟ع؟ نگذشت 
که  گفت: به خدا قسم  من خراسانی حرر نزدم چرا  پاسخ او را به فارسی داد. خراسانی 

گووور  فکووور می ه اسوووت خووودا. ا کوووردم بوووا ایووون زبوووان، آشووونا نیسوووتید. حضووورت فرموووود: منوووز 
توانسووتم بووا ایوون زبووان، جوابووت را بوودهم برتووری موون بوور تووو چووه بووودر سوویس بووه موون  نمی

وود  سووخن هوویچ یووک  از مووردم و پرنوودگان و چهارپایووان و هوور موجووود فرمووود: ای ابووا محم 
کس این ویژگی ذی  ها را نداشته باشد امام نیست. روحی بر امام مخفی نیست و هر 

 کند: این روایت به دو نکتۀ بسیار مهم اشاره می
کنوار اموووری مثوول علوم بووه غیووا، از نشووانه یکوم. علووم امووام بوه زبان های  هووای همووۀ مووردم، در 

گونه یشناخت امام شمرده م کواظم؟ع؟ در پایوان حودیث روایوت می شود به  که اموام  کوه  ای  کنود 
که این علم را نداشته باشد امام نیست» عیِ اماموت «. کسی  که مد  کسانی  این روایت برای تمام 

ت را تمام می احمدالحسن هستند از جمله عی این مقام است می حج  بایست نه  کند. هرکس مد 
 آشنا باشد بلکه زبان پرندگان و حیوانات را نیز بفهمد.های دنیا  تنها با تمام زبان

کاظم؟ع؟ بعد از م. در این روایت، امام  های شناخت امام  دانستن لغات را از نشانهکه  این دو 
فی می توانواییِ خوود را بوه ابوبصویر نشوان دهود بوا خراسوانی بوه فارسوی سوخن که  آن کند برای معر 
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گفوتن، احتجواج میگوید. امام به روشنی در این روا می فضول »کنود و آن را  یت، با فارسوی سوخن 
 خواند. می« خود بر سایرین

کووه در آن، امووام رضووا؟ع؟ بووه روشوونی بووه علووم خووود بووه زبان یکووی از صووریح هووای  توورین روایوواتی 
که مخاطبان، اموام را نسوبت بوه ایون دانوش،  مختل  احتجاج می کند روایت ذیل است؛ روایتی 

کرده  اند: امتحان 
 فَ ... 

َ
تَدَأ و جب  رُ وُ  َ م  اب   ب 

ادَ  إِنَّ  فَلَاجلَ  َ دَّ مَّ اوَ  مُحَ الِ  ب  فَض  اجِ ِ  ال  َ ََ  یَّ الْ  كَا اكَ  ذَ ا َ ن  ش 
َ
بَتُهَاج لَ  جءَ یَ أ  اَل 

لُتُسیبُ  ضَج فَلَجلَ  ال  ِ َّ كَ  َ ج وَ  ال قَج قَجلَ  اِت  ََ بَ خ 
َ
كَ  أ كَ  َ ن  قَّ

َ
رُِ   أ زَلَُ   َ ج كُلَّ  اَع  ق 

َ
كَ  وَ  الُلَّ  أ قَّ

َ
رِ  أ  ُ  اَع 

ضَج فَلَجلَ     لُغَ  وَ  لِسَجن   كُلَّ  ِ َّ دُ  صَدَقَ  ال مَّ وُ  مُحَ لِ  ب  فَض  قَج ال 
َ
اُُ   فَأ  َ بَ خ 

َ
سیا بِذَلِكَ  أ لُسیا فَهَتُمُّ

َ
اأ  فَجس 

ج قَجلَ  َ   فَإِقَّ َُ تَبِ لَ  نَ   سُوِ  ء   شَ   كُلِّ  قَب  ل  َ غَجتِ  وَ  بِجلأ  و    َ ذَا وَ  التُّ دِ  َ ذَا وَ  یّ  رُ ا وَ  فَجِ ِ ّ   وَ  یّ  ِ ن  ك   َ  یّ  اُ
قَجُ      َ ضَ ح 

َ
مُسیایَ فَت   فَلَجلَ  فَأ ج تَهَتَّ سیا بَِِ حَبُّ

َ
جِب   أ

ُ
ُ    وَاحِد   كُلَّ  أ لَ  الُلَّ  شَجءَ  إِن   بِتِسَجقِِ   ِ نُ 

َ
 فَسَاأ

ُ    وَاحِد   كُلُّ  لَ  ِ نُ 
َ
أ جَجبَُ    لُغَتِِ   وَ  بِتِسَجقِِ      َ س 

َ
ج فَأ لُسیا َ مَّ

َ
سِنَتِهِ    سَأ

ل 
َ
اجسُ  ََ یَّ فَتََ   لُغَجتِِِ    وَ  بِأ  النَّ

بُسیا وَ  وا وَ  اَعَجَّ قَرُّ
َ
ُ   عج  یجَِ  أ قَّ

َ
حَحُ  بِأ ف 

َ
ُ    أ تسی،   بِتُغَجتِِِ  ِ نُ   ؛(75_ 74، 49:  1404)محج

کوورد: محموود بوون فضوول هاشوومی دربووار  شووما  اف بووه امووام رضووا؟ع؟ عوورج  عموورو بوون هوود 
که دل گفته  گ ها نمی چیزهایی  کوه پذیرد. حضرت فرمود: چوه  گفتوه  گفوت: بوه موا  فتوهر 

کرده و تمام زبانچه  آن شما هر ود  ها را می را خدا نازل  دانید. امام رضوا؟ع؟ فرموود: محم 
گفته گفته و من به او چنین  گفت: ما قبل  ام. می بن فضل درست  توانید از من بیرسید. 

ی، کنیم. یوک روموی، یوک هنوود هوا امتحوان مووی از هور چیوز، شوما را دربووار  دانسوتن زبان
کوردیم. اموام فرموود: بوه هور زبوانی می خواهنود صوحبت  یک فارسی و یک تورک را حاضور 

هوا بوا  دهم ان شوااالله. پوس هور یوک از آن ها جواف می کنند و من به همان زبان، به آن
زده شدند و همگی  ها جواف داد. مردم شگفت زبان خود سمالی پرسید و امام با زبان آن

که حضرت، زبان کردند   زند. ها بهتر حرر می ها را از خود آن آن اقرار 
با وجود این دو روایتِ صریح در احتجاج امام به علم به لغات، انکار آن، یا دروغ آشوکار اسوت 

 یا نشان از بی خبری از روایات.

 دلیل سوّم
مین دلیل خود، سراغ حضرت موسی؟ع؟ میاحمدالحسن  لی  در سو  رود و در بحث نسبتا  مفص 

وی در زبوان موادریِ خوود نیوز فصویح نبووده چوه برسود بوه  کند تبیین می که حضورت موسوی؟ع؟ حت 
 ها. علم به سایر زبان

 نقد و بررسی
ووت فصوویح نبووودنِ حضوورت موسووی؟ع؟ در زبووان  کوواملا  آشووکار اسووت. عل  مغالطووه در ایوون دلیوول، 
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کوه ایون امور، هرگوز  ا نکته آن اسوت  مادری، در جای خود بحث شده و موضوع سخن ما نیست ام 
که حضرت موسی؟ع؟ نتواند با مردم سخن بگوید و در ابلاغ پیام هوای الهوی بوه  مانپ از آن نبوده 

گفتگووی حضورت موسوی؟ع؟ بوا افوراد مختلو  را نقول  آن ها ناتوان باشد. آیات بسویاری از قورآن، 
که لکنت زبان او، مانعی بوده بر سر برقراری ارتباط بوا موردم. مغال کرده طوۀ اند و هرگز بیان نشده 

کووه هووا دانسووته  چووه  ، فصوویح نبووودن را موولازمِ جهوول بووه سووایر زباناحمدالحسوون اصوولی آن اسووت 
ووا در عوین حووال، زبان هووای  منافواتی دارد فووردی در زبوان مووادری خوود لکنووت زبوان داشووته باشود ام 

کاملا  متفاوتند و هیچ رابطوه ای میوان ایون دو  دیگر را هم بلد باشدر علم و لکنت زبان، دو مقولۀ 
مابر ت وی نمی احمدالحسن قرار نیست. مسل  دانود.  نیز لکنت زبان موسی؟ع؟ را مانعی بر سر نبو 

گفوتن بوه هموۀ  که یک فرد چندین زبان بداند ولو هنگوام سوخن  بر این اساس، چه اشکالی دارد 
ا در بیان مقصود، توانا باشدر  زبان  ها، لکنت زبان داشته باشد ام 

 دلیل چهارم
گوور پیوامبران، علووم بوه زبان بور اسوواس ایون دلیوول، کتاف ا هووای  هووای مختلوو  داشوتند لازم بووود 
د می آسوومانی خووود را بووه زبان کووه قطعووا  ترجمووۀ آن هووای متعوود  هووا از مووتن اصوولی، بووی  آوردنوود چرا

گور حضورت  خطاست و به مراتا، بور ترجموه های غیور معصوومین تورجیح دارد. بوه عنووان مثوال، ا
د؟ص؟ به زبان انگلیسی آشنا بو کواری مخوال  محم  ا ترجمۀ قرآن به انگلیسی را بیان نکورده  ده ام 

 حکمت انجام داده.
 نقد و بررسی
کوه بووه ذهون می مهوم نقدد اوّل. گور ترجموه نکوردن قورآن بووه  تورین اشوکالی  کووه ا رسود ایون اسوت 

کاری مخال  حکمت است این اشکال بور خداونود نیوز وارد اسوت. توضویح گور کوه  این انگلیسی،  ا
کتوواف آسوومانی بووه همووۀ زباندر راسووتای هوودای کووار، بوور  ت مووردم، لازم باشوود  هووا ترجمووه شووود ایوون 

که عالم مطل  است و به همه چیوز از جملوه تموام زبان کوه  خداوند  گواه اسوت، لازم اسوت؛ چرا هوا آ
کردنِ مردم و رفوپ موانوپ آن، ضوروری اسوت. بنوابراین، لازم اسوت خداونود بوه هور طریقوی  هدایت 

کند و گور پیوامبر زبوان دیگور را نمی لو با شیوهاین مانپ را برطرر  ی ا دانود. روشون  ای اعجازآمیز حت 
که خود اصول حکموت و نیوز کوه  آن ای پایبنود نیسوت. نتیجوه بوه چنوین لازموه احمدالحسون است 

کتاف آسمانی به تمام زبان  ها نیست. اصل هدایت، مستلزم ترجمۀ 
کتواف آسومانی بوه زبان نقد دوّم. گر ترجموۀ  اش آن  یفوۀ پیوامبران باشود لازموههوای دیگور، وظ ا

کتاف که این  کوه تفواوتی میوان  ها به تمام زبان است  های آن زمان تا روز قیامت ترجمه شود چرا 
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کووافی نیسووت بلکووه بایوود بووه تمووام  هووا نیسووت و از طوورر دیگوور، ترجمووه بووه زبان زبان هووای روز نیووز 
کسووا زبان کووه تووا روز قیاموت، پدیوود خواهوود آموود ترجموه شووود تووا  کوه بووه آن زبانهوایی  هووا سووخن  نی 
کوه  ایون لازموه را می احمدالحسون گویند نیز به ترجمۀ نبوی دسترسی داشته باشند. آیا می پوذیرد 

کتاف آسمانی کند و در اختیار موردم قورار دهود از جملوه  هر پیامبری،  اش را به صدها زبان ترجمه 
کاربردی ندارندر  زبان که در آن زمان،   هایی 

کووه همووۀ روشوون اسوو نقددد سددوّم. کووه نیوواز بووه ترجمووه، مسووتلزم وجووود مقتضووی اسووت. زمووانی  ت 
هوای  ای برای ترجمۀ قرآن بوه تموام زبان مخاطبانِ پیامبر و امام، عرف زبان هستند چه مقتضی

گفتوه نشوان داده و در بخوش روایوات، بوه  روز دنیا وجوود داردر چنوان کوه در بعضوی روایوات پویش 
که مخاطا غیر عرف تفصیل بیان خواهد شد امامان؟عهم؟ در هوا بوه  اند با آن زبان داشته مواردی 

گفته گفتگوهوا، آیوات و روایوات، بوه زبوان آن زبان خودشان سخن  که در ایون  هوا  اند. روشن است 
کول  قوورآن بوه تمووام  ترجموه می کووه مقتضوی موجووود بووده اسووت. بنوابراین، انتظوار ترجمووۀ  شوده چرا

که مقتضی موجود نیست بی زبان  ت.جاس ها زمانی 
ت نازل شدنِ قورآن بوه زبوان عربوی، دلایول مختلفوی بیوان شوده از جملوه نقد چهارم.  دربار  عل 

کووه در هوویچ زبووان دیگووری یافووت نمی شووود. بوور ایوون اسوواس، ترجمووۀ  امتیووازات خوواص  ایوون زبووان 
گرچووه بوور ترجمووۀ غیوور معصوووم توورجیح دارد، بووه سووبا نابسوونده بووودنِ زبووان،  معصوووم از قوورآن، 

تموام ظرایوِ  زبوان عربوی باشود. دلیول مهوم  دیگور بورای انتخواف زبوان عربوی بوه  تواند بیوانگرِ  نمی
ای  عنوان زبان رسمی دین اسلام، ایجاد نوعی وحدت میان مسولمانان اسوت. هموین امور انگیوزه

است برای مسلمانان تا با یوادگیری زبوان عربوی، بوه بهتورین شوکل، بوا ادبیوات قورآن آشونا شووند. 
کنیم مع ر  گر تصو  کیود  ها ترجمه می صومین قرآن را به تمام زبانحال ا کردند و لو بر زبان عربی تأ

وت زبوان عربوی، خدشوه دار می می کوه مسولمانان غیور عورف  کردند باز هم ایون نووع محوری  شود چرا
کتفوا می زبان، به سبا انتساف ترجمه کردنود. ایون  ها به معصوم، به ترجمۀ قرآن به زبوان خوود ا

ل قوورآن بووه زبووان عربووی یعنووی ایجوواد نوووعی وحوودت میووان مسوولمین و نیووز اموور، یکووی از اهوودار نووزو
 برد. بخشی برای یادگیریِ این زبان را شدیدا  زیرا سمال می انگیزه

ها از تغییور و تحریو  اسوت. یکوی از وجووه اعجواز  دیگر، بحث حفو  ترجموهمسئلۀ  نقد پنجم.
کسوی نمی کوه بور اسواس آن،  گور  توانود قرآن، فصواحت و بلاغوت آن اسوت  وا ا ماننود آن را بیواورد. ام 

ی،  شد آیا می های مختل  ترجمه می قرآن توس   معصومین به زبان که این تحود  کرد  عا  توان اد 
وم ایون بُعود، هموان امتیوازات  شدر  بسویار بعیود می ها هم می شامل تمام ترجمه نمایود و دلیول مه 

کوه ترجموه ی نداشوته باشوند احتموال  های قورآن، امکوان زبان عربی است. بنابراین، زمانی  تحود 
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ی بووود کووه کووه  چنان تغییوور و تحریوو  در طووول توواریخ، بسوویار جوود  کتووا آسوومانی پیشووین  در مووورد 
گرفوت. بنوابراین، حکموت اقتضوا می ی زبانی نداشتند این امر صورت  کوه  تحد  کنود آخورین دیون 

کتاف اسوت صورفا   معجز  اصلی وه بوه امتیوا اش یک  کوه بوا توج  زاتش، امکوان بوه زبوانی نوازل شوود 
کسی نمی ی دارد و در نتیجه،   تواند مانند آن را بیاورد.  تحد 

 دلیل پنجم
کوووه ناموووه د ایووون دلیووول اسوووت. اسوووتدلال ایووون اسوووت  های  ارسوووال ناموووه بوووه پادشووواهان، مسوووتن 

کشووورها بوه عربوی بووده نووه بوه زبان گور پیووامبر؟ص؟  پیوامبر؟ص؟ بوه سوران  هوای خوود آن هووا. قطعوا  ا
وت  دانست می یهای مختل  را م زبان بایست نامه را به همان زبوان بنویسود توا ضومن اقاموۀ حج 

 علیه آنان، نیازی به ترجمۀ غیر معصوم هم نباشد.
 نقد و بررسی

ووی بوووده وکووه  چنان آیووا علوومِ کووه  این ازنظر  صوورر آیووات و روایووات تصووریح دارنوود پیووامبر؟ص؟ اُم 
کا خواندن و نوشتن داشته یا نه، عملا  نمی کاتبوانِ حضورت  تبان بهوره مینوشته و از  بورده اسوت. 

که همگی عرف نیز در زمر  اصحاف وی بوده تووان انتظوار  اند. بنابراین، چگونه می زبان بوده اند 
کووه پیووامبر؟ص؟ موتن نامووه را بووه زبان کنوودر  نیووز  داشوت  کاتبووان عورف اموولا  هووای پادشواهان، بوورای 

که نامه دقیقا   عربی، به جای مانوده و در منوابپ روایوی و های پیامبر؟ص؟ به  به همین دلیل است 
گر این نامه ما  ا های دیگر نوشته شده بودند احتموال بوه  ها به زبان تاریخی، نقل شده است. مسل 

 ها برای آیندگان بسیار ضعی  بود. جای ماندنِ آن
 دلیل ششم

ا این بار یون سومال رود و ا سراغ اماموان موی احمدالحسن این دلیل مشابه دلیل چهارم است ام 
گور اماموان علوم بوه زبان را مطرح می کوه ا کول  یوا حوداقل بعضوی از  کند  هوای مختلو  داشوتند چورا 

آیات قرآن را برای اصحاف ترجمه نکردند تا اصحاف نیازمندِ ترجمۀ غیور معصووم نباشوندر بورای 
اقل بعضی از آیوات قورآن را بوه  گرد فارس زبان داشته چرا حد  فارسوی مثال، وقتی امام، هزاران شا

 ترجمه نکردهر
 نقد و بررسی

گفتوووه شووود در کوووه ذیووول دلیووول چهوووارم  گفتوووه شووود کوووه  چنان نیوووز مطووورح اسوووت.جوووا  این نکووواتی 
گفته انود و طبعوا  در  امامان؟عهم؟ در موارد لزوم، با افراد غیور عورف زبوان، بوه زبوان خودشوان سوخن 

کرده صورت نقل آیات و روایات، آن ه درم اندوزد جزایش دوز  هرک»اند مانند روایت  ها را ترجمه 
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 )ر.ک بالا(« باشد.

 دلیل هفتم
ی بودنِ پیامبر و ناتوانی در خواندن و نوشتن، یکی دیگر از دلایل  است. احمدالحسن اُم 

 نقد و بررسی
لا  نواتوانی در خوانودن و نوشوتن، مسوتلزم عودم  این بیان نیوز مغالطوه کوه او  ای آشوکار اسوت چرا

کاملا  های مختل  نیست  علم به زبان ها وجوود  ای بین آن متفاوتند و هیچ لازمه و این دو مقوله 
که در جای خوود بحوث شوده اسوت از  ی بودنِ پیامبر؟ص؟ دلایل خاص  خود را دارد  ندارد و ثانیا  اُم 
کوه ایون دلیول، مسوتلزم عودم  جمله برای اثباتِ الهی و نه بشوری بوودنِ موتن قورآن. روشون اسوت 

بوه بواور بعضوی از علموا، پیوامبر؟ص؟، کوه  این مختل  نیست. ضومن های علم پیامبر؟ص؟ به زبان
ا عملا   کورده و ایون بواور، مبتنوی بور  از ایون توانوایی اسوتفاده نمی علم خواندن و نوشتن را داشته ام 

 (375_374، 5: ج1416بعضی روایات است )بحرانی، 
کووهکووه  این نکتووۀ مهووم  دیگوور ووت الهووی بووه بوورای رد  ع احمدالحسوون در یکووی از روایوواتی  لووم حج 

کیود شوده  ها به آن استناد می زبان کتواف عبوری، تأ کند به صراحت علوم پیوامبر؟ص؟ بوه خوانودن 
 است )ر.ک ذیل(

 دلیل هشتم
کووه بوور اسوواسِ ایوون سووه  سووه روایووت نقوول و چنووین اسووتدلال می احمدالحسوون در نهایووت، کنوود 

حضوورت موسووی؟ع؟ را  روایووت، نووه پیووامبر؟ص؟ و نووه حصوورت علووی؟ع؟، توانوواییِ خوانوودنِ الووواح
 اند. نداشته

 نقد و بررسی
 بررسی روایت اوّل

 متن عربی روایت:
 المان  صابجح  او اللجسا  باو  باداللَّ  او ساعدان باو  سی   و ی  الحس بو محمّد حدثنج
 لاولک  جیا ت ی  المام ن ریاأ  سمعال قجل العر  ویجو بو ةحب  و هریحح بو الحرث  و
 فت ااج أخضاار ز اارد  او  ااسی  ألااسیاح كجقال و   ااران بااو  ااسی  وصی كاجن قااون بااو سیشا ی إن

لسیاح أخذ  سی  غضب  ذ اب فت اج ا افا   اج  نُاج و بقی  ج  نُج و اهسر  ج فمنُج دهک  و الأ
لااسیاح فی  ااج جنیاااب  نااد  أ قااون بااو سیشاا ی قااجل الغضااب  ااسی   ااو  زلیاا فتاا  قعاا  قااجل الأ
 ؟ص؟النبی فأخذه...   ویال  و   ط ةأربع یدکأ فی وقعل حتى   ط بعد  و   ط تسیا ثهجک
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  ااسی و بجلهتاجب فأصاب ل  أ   نااد وضاعت  و إلّ  فدفعا  قیادق ةیاابجلعبراق كتاجب  اسی فاإذا
ب كتااجب  الااسی  أن إل الأ ض و الساا جوات قج اال  نااذ اللَّ ختااق  ااج  تاا   یااف لیااجت ةیاابجلعر
 (141: 1404. )صفّج ، ذلك فعت ل ةالسج 

م، تنها و  نقد اوّل. ار در در میان منابپ حدیثیِ متقد  ایون روایوت را نقول  بصائر الدرجاتتنها صف 
موه مجلسوی سوه بوار در  ر نیوز صورفا علا  بصدائر ایون روایوت را از  بحدارالاواارکرده اسوت. در منوابپ متواخ 

کووورده )ج الددددرجات موووه 188، 26، ج106، 18، ج138، 17نقووول  کوووه علا  (. نکتوووۀ جالوووا آن اسوووت 
کوووه در تضووواد  آشوووکار بوووا فهوووممجلسوووی در هووور سوووه موووورد، روایوووت را ذیووول عنووواوینی ن کووورده   قووول 

 آثااج  و جکالسیصااج و الهتااب  ااو  یااإل دفاا   ااج و ؟ص؟ ت اا  _17 بااجب»از ایوون روایووات اسووت:  احمدالحسوون
قب   عجااانات  ااا  لاااد ک أقااا  و  یااا ت أ تااا   ااارض و  یااا ت الأ  اااجل  ااارض و  یاااإل دفعااا   اااو و ؟عهم؟جءیاااالأ
قب  بجب»، «اللرآن إ ججز ببجب تعتقک ممج ریكث  یف و بجتیبجلمغ ؟ص؟إخبج ه فی  عجناا  _11 بجب»، «جءیالأ
قب كتااب  یه تاا اللَّ صااتسیات  نااد   أن فی آخاار _13 بنووابراین،  .«لغجااا  اخااتلَ   اا  لرءونّااجک ؟عهم؟جءیااالأ

گرچوه مرجوپ ضومیر در  مین عنووان _  مه مجلسی به ویوژه ذیول سوو  اماموان « عنودهم»برداشت علا 
ما این امر شامل پیامبر؟ص؟  وه که  چنان شود نیز میهستند مسل  در بعضی از روایات ایون بواف، ائم 

کورده خود را میرا  فوی  ( _ آن اسوت 187_185_ 26: 1404انود )مجلسوی،  دارِ علوم پیوامبر؟ص؟ معر 
کتوا سوایر پیوامبران را بوه زبان کوه پیوامبر؟ص؟ می کووه  توانسوته  گون بخوانود؛ برداشوتی  گونوا هوای 

 است. احمدالحسن برخلار فهمِ  کاملا  
که: بررسی سلسله سند این روایت نشان می د دوّم.نق  دهد 

واف اسوت و از  ار ابووجعفر، محمودبن الحسوین بون ابوالخط  _ محمدبن الحسوین: وی شویخ صوف 
 سوی رجالیون توثی  شده است:

 (304: 1383ثلة  )ح ، 
طجب أب اسُ   كث یُ أصا جبنج،   ا  او ل  یاجت دکاز الح  وا َُ یااللاد ،   وُ سَا، حَ ی   ،  اة  ، ثلاةکاالر

وا إل م،  سهون  یالتحجق جش،  .ت کر  (404: 1407)نج
فّی  ثلة    (379: 1415)طسی ،  .كسی

وا َُ یااكث اللاادرَ  یُ   اا أصاا جبنج  ااو ل  یااجت  إل  سااهون   میحااجقالتَ  وُ سَااحَ  ی   اا ة  ثلاا ةکااالر
وا  (141: 1411. )ح ،  ت کر

 _ موسی بن سعدان:

فّی   ثکالحد فی مُ یضع  (522: 1383)ح ،  .كسی
 (156، 6:   1364. )ابو الغضجئری، غتسّی    ذ ب  فی م  یضع
 (257: 1411. )ح ، غتسّی    ذ ب  فی م  یضع
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جش،   (404: 1407ضعیم  فی الحدکث. )نج

کتووا رجووالی موجووود، موسووی بوون سووعدان، ضووعی  و غووالی   بوور ایوون اسوواس، بووه شووهادتِ تمووام 
 بوده است.

 _ عبدالله بن القاسم )الحضرمی(:

وُ   ویا غاجل   اب  كاذّ  واقاف   بجلبطل المعر  ء بشا سیلا با  عتادُّ یَ  ل و  یاف ََ یاخ ل ةِ لَالغُا  او یر
 (470: 1383)ح ،  .ة  البت
 (35_ 34، 4:   1364)ابو الغضجئری،  .ب  ا افجعَ  ل  تهجفل   غجل   ضج  کأ م  یضع كسیفی  
 (341: 1415)طسی ،  .واقفّ  
  یاف ََ یخ ل ةِ لَالغُ   و روى ابج  كذّ  كجن و بجلبطل  َُ عَ یُ   سی و واقفّ    الهجظ  أص جب  و
وا عتدُّ یَ  ل و  (236: 1411. )ح ، ب  راف ی ل و ء بش سیل و ت کبر

كذّ  المعرو  وی، ، غجل  اب  بجلبطل،  وا دُّ عتَایَ  ل و  یاف ََ یاخ ، لةلَالغُا  او یر اجش،  .تا کبر )نج
1407 :226) 

اف، غوالی و ضوعی  بوو کوذ  ده اسوت و بوه روایواتش اعتنوا بنابراین، عبدالله بن القاسم، واقفی، 
 شود. نمی

اح المزنی:  _ صب 

فّی   محمّااد أبااسی اا م  یضااع أصاا جبنج ثکحااد فی  ثُااکحد یّ  دکااز كااسی اارُ یَ  أن وزیج )ابااو  .شااج د    جَ   
 (210، 3:   1364الغضجئری، 

فّی   جش، ، ثلكسی . )نج  (201: 1407ة 

اح المزنی، دو دیدگاه مخال  وجود دارد.  بنابراین، در مورد صب 

 ة:ریحص بن ر الح_ 

گوور مووراد از ایوون نووام،  نووام وی در هوویچ یووک از منووابپ رجووالی دیووده نمی شووود و مجهووول اسووت. ا
که نامش در سلسله روایات، پرتکرارتر از « الحار  بن حصیرة» است، « الحر  بن حصیرة»باشد 

 باز هم توثی  یا تضعیفی دربار  او وجود ندارد.

نی: ر  ة بن جُوین الع  ب   _ ح 

کتا رجوالی، توثیو  یوا تضوعیفی وجوود نودارد. صورفا  در مورد ا وی در رجوال  و نیز در  ابون داود حل 
 نویسد: خود می

كش]  (98: 1383)ح ،   .ممدوح[  جخ، 
ی نقل می کش  ی از شیخ طوسی و  وه بون جووین، ممودوح  بر این اساس، ابن داود حل  که حب  کند 
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کش   کتا رجالی شیخ طوسی و  ی،  ی نشان میبوده. با این حال، مراجعه به  کش  که در رجال  دهد 
وه بون جووین نیاموده و در رجوال شویخ طوسوی نیوز عبوارتی دال  بور ممودوح بوودنِ وی  اساسا  نام حب 

کورد وجود ندارد و لذا نمی وی اسوتناد  الله خوویی   آیوتکوه  چنان توان به این بیانِ ابن داود حل 
 نویسد: می

  او ةُ یخجل الهش ةَ قسخ إن: أقول. الأول لس ال  و ممدوح   أق  الهش إل داود ابو قسب و
: 1409)خاو،،  . ََ العَا ةحبّا قسخت ، بعناسیانَ  فی  سیجسیدا كجن أق  أو سهسی  دح ، فهسی و ذكره
 4 ،214) 

کورده یوا بور ایون اسواس، آیووت کووه ابون داود یوا اشووتباه  کووه  نسوخه الله خوویی  معتقدنود  ای 
ووة العرنووی»ردارنوود  ایوون شووخن بووا عنوووان دسووت ابوون داود بوووده، بوورخلار نسووخۀ فعلووی، درب « حب 

 بوده است.
د بن الحسین»بنابراین، غیر از  که در ابتدای سند آمده و ثقه و مورد تأیید است بررسی « محم 

که دو تن از آن سایرِ راویان این حدیث نشان می انود. دو راوی  ها قطعا  ضعی  و غوالی بووده دهد 
توان در بحث  ها دیدگاه متضاد  وجود دارد. چگونه می ی از آندیگر، مجهولند و صرفا  در موردِ یک

که این همه نقطه ضع  در سلسله سند آن وجود داردر  کرد   اعتقادی، به روایتی استناد 
کتاف عبری وجوود دارد: پیوامبر؟ص؟ و  نقد سوّم. در این روایت، رویکرد دو معصوم نسبت به 

 حضرت علی؟ع؟؛
 گوید: روایت در مورد پیامبر؟ص؟ می

 ة.یبجلعبراق كتجب    سی فإذا؟ص؟ النبی فأخذه
ه شده کتاف، متوج  کتاف به زبان عبرانوی اسوت و  بنابراین، پیامبر؟ص؟ با مشاهد   که این  اند 

کوه  اقل آشنایی بوا ایون زبوان اسوت. در روایوت، عبوارت دیگوری وجوود نودارد  این نکته، نشانۀ حد 
کند. ب ر این اساس، این روایت نسبت به پیامبر؟ص؟، بیشوتر آشنایی پیامبر؟ص؟ با این زبان را رد  

کنوار که  چنان کنند  علم به لغات است تا نافی و اثبات موه مجلسوی نیوز روایوت را در  گفته شود علا 
کرده است.  روایات دال  بر علم حضرت به لغات نقل 

کتاف می  گوید:  روایت در مورد نگاه حضرت علی؟ع؟ به این 
 فأصاب لُ   أ   ناد ُ  وضاعتُ  و إلَّ  فدفعا  قیدق ةیبجلعبراق كتجب  سی فإذا ؟ص؟النبی فأخذه

ب كتجب  سی و بجلهتجب  الأ ضُ  و السا جواتُ  قج الِ   ناذ اللَّ ختق  ج  تُ    یف، ل  یجت ةیبجلعر
 .ذلك فعت لُ  ةُ السج  السیَ   أن إل

ووه اسوت: یکووم. روایووت را حضوورت علوی؟ع؟ نقوول می کنوود. بنووابراین، ایوون  چنود نکتووه قابوول توج 
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که ا کتاف بالعبرانیة»حتمال وجود دارد  شامل حضرت علی؟ع؟ هم بشود یعنوی ایشوان « فاذا هو 
ه عبرانی بودنِ آن شده کتاف، متوج  اقل آشونایی  نیز با مشاهد   که باز هم دلیلی اسوت بور حود  اند 

کتاف عبرانی به عربی سخن می م. روایت از معجز  تبدیل شدن  گوید و  اجمالی با این زبان. دو 
اقل صوراحت بوه « فعلمتُ ذلک»احتی در نفی علم امام علی؟ع؟ به عبرانی ندارد. عبارتِ صر حد 

و  بور عربوی شودنِ آن  کتواف، متوق  که علم حضرت علوی؟ع؟ بوه محتووای  این موضوع ندارد چرا 
گور ایون عبووارت، دال  بور ایون موضووع باشود )چنان وی ا کووه در  اعولام نشوده اسوت. بوا ایوون حوال، حت 

توان بوه ایون روایوت بورای  شود( باز هم نمی ن مطلا با وضوح بیشتری نقل میروایت بعدی، ای
م( کرد )ر.ک ذیل: بررسی روایت دو   .نفی علم امام به لغات استناد 

 بررسی روایت دوّم
 متن روایت به عربی:
 أسابجَ   باو  ا    او یالبغاداد جعفار باو  اسی   او  اسی  بو   ران  و أبسیمحمّد حدثنج
فر فی إن قجل  بداللَّ أب  و الث جل ةحمن أب  و لیالفض بو محمّد  و  ابج   اللَّ أن الحج
 الاسی  أن إل كاجئو  اسی و ء ش كال جنُ یااب جیهاف و  یا ت أقنلهاج   اسی  ألاسیاح أقازل لمج اعجل و

لسیاح استسیدع أن  یإل اللَّ أوحی  سی  جُ  کأ اقلضل فت ج ةالسج  برجاد ی ا و الأ نا  او ةز  ةالحج
بل بلا  سی  فأتى الحج بل ل  فجقشقّ  لحج لسیاح  یف فجعل الحج  اقطبق  یف جعتهج فت ج ة تفسیف الأ
بل بال فی ازل فت  جیه ت الحج  دونکاری  ویالا  او  كاب فأقبال محمّادا  یاقب اللَّ بعاث حاتى الحج
 كتجبااج و قرأ ااج و جیهااإل فن اار  یااإل دفعسی اج و فأخرجسی ااج اللَّ  سااول أقااك قشااهد قااجلسیا ... النابی

 ی ا و ویالآخر  ت  و ی  الأول  ت  جیهفف  ذه دوقك فلجل  ی  م نالم ریأ  د ج ث بجلعبرا 
ب أ ار  قاد و  اسی  ألاسیاح   لسالُ  اللَّ  ساول جکا قاجل كیاإل أدفعهاج أن ر

ُ
 قراءتِااج حساوأ

  ت الَ  قد و احبح فإقك  ذه تتكیل  أسك تُل اضعهج أن آ ر  أن أ ر  لیجبرئ إن قجل
: 1404... )صاافّج ، جیهااف ء ش كال اللَّ  اا تّ   قااد و فأصابح  أساا  تُاال فجعتهاج قااجل قراءتِاج
139_140) 

م نقول شوده:  نقد اوّل. اشد و  بصدائر الددرجاتاین روایت صرفا  در دو منبپ روایی متقود   تفسدرر عرا
ه نسخه28، 2)ج که در  (. البت  اش ای  نقل شده با اندکی اختلار است و در واقپ، همان  تفسرر عرا

که ر نیوز به عنوا احمدالحسن روایتی است  کرده است. در منابپ متاخ  م به آن استناد  ن روایت سو 
مه مجلسوی دو بوار در  کورده )ج بصدائر الددرجاتایون روایوت را از  بحدارالاواارصرفا  علا  ؛ 137، 17نقول 

 دفا   اج و ؟ص؟ ت ا  _17 باجب»گفتوه شود عنووان ایون دو بواف چنوین اسوت: که  چنان (.187، 26ج
قب  آثج و جکالسیصج و الهتب  و  یإل  أقا  و  یا ت أ تا   رض و  ی ت الأ  جل  رض و  یإل دفع   و و ؟عهم؟جءیالأ
قب  عجنات    لد ک قب كتب  یه ت اللَّ صتسیات  ند   أن فی آخر _13 بجب»، «جءیالأ  لرءونّاجک ع جءیاالأ
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موه مجلسوی بوه ویوژه ذیول «لغجا  اختلَ     . بنابراین، همانند روایت قبل، باز هم برداشوت علا 
م که پیامبر؟ص؟ میدو  کتا سایر پیوامبران را بوه زبان ین عنوان آن است  گون  توانسته  گونوا هوای 

 بخواند.
که: . بررسی سلسله سند روایت نشان مینقد دوّم   دهد 

کتووا رجووالی توثیوو  شووده اسووت )نجاشووی،  ووی، 253: 1407_ عمووران بوون موسووی؛ در  : 1411؛ حل 
ی، 125  (.263: 1383؛ حل 

کتا رجالی نقل نشده است._ موسی بن جعفر البغد  ادی؛ توثیقی برای وی در 

کتا رجالی، توثی  شده اسوت )نجاشوی،  وی، 291: 1407_ علی بن اسباط؛ در  ؛ 99: 1411؛ حل 
ی،   (.481: 1383حل 

کتا رجالی، توثیو  شوده اسوت )نجاشوی،  وی، 115: 1407_ ابو حمزه ثمالی؛ در  ؛ 30: 1411؛ حل 
ی،   (.396: 1383حل 

سبا توثی  نشدن یکی از راویان، این روایت نیز به لحاظ سندی، قابول اسوتناد بنابراین، به 
 نیست.

. «بااجلعبرا  جكتجبُا و قرأ ااج و جیهاإل فن اار»خووانیم:  در بخووش مربووط بووه پیوامبر؟ص؟ می نقدد سدوّم.
که بنابراین، روایت تصریح می که پیامبر؟ص؟،  ی بودن و ناتوانی در  احمدالحسن کند  کید بر اُم  تأ

کوه بوه زبوان عبوری بووده خوانوده اسوت. روشون  اندن و نوشتن میخو کتواف آسومانی را  کنود، ایون 
عاهووای کووه صووریح روایووت، در تضوواد  آشووکار بووا اد  مبنووی بوور نوواتوانی پیووامبر؟ص؟  احمدالحسوون اسووت 

 نسبت به خواندن و نوشتن و نیز جهل حضرت نسبت به سایر لغات است.
 خوانیم: ؟ع؟ میدر بخش مربوط به حضرت علی نقد چهارم.

  لساالُ  اللَّ  سااول جکاا قااجل
ُ
 تُاال اضااعهج أن آ اار  أن أ اار  لیااجبرئ إن قااجل قراءتِااج حسااوأ

 قاد و فأصابح  أسا  تُال فجعتهاج قاجل قراءتِاج  ت ال قد و احبح فإقك  ذه تتكیل  أسك
 .جیهف ء ش كل اللَّ    تّ 

کتوواف عبووری بخوانوود و از طریوو  م بوور ایوون اسوواس، حضوورت علووی؟ع؟ نمی عجووزه، روز توانسووته 
ه است: بعد، بدان علم پیدا می  کند. دو نکتۀ مهم دربار  این بخش قابل توج 

ل کتوواف بووه عربووی نیامووده بلکووه ظوواهر کووه  آن نکتووۀ او  در ایوون روایووت، سووخنی از ترجمووه شوودن 
کوه روز بعوود، حضوورت علوی؟ع؟ بووه شویوه کتوواف  روایوت آن اسووت  ای اعجووازآمیز، قووادر بوه خوانوودنِ 

راین، این بخش نیز تأییدی است بر توانوایی حضورت نسوبت بوه خوانودن عبری شده است. بناب
 زبان عبری.
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م که در زمان حیات که  آن نکتۀ دو  بحث اصلی، دربار  علم امام به لغات است و روشن است 
کوه بوه  پیامبر؟ص؟، حضرت علی؟ع؟ امام نبووده اسوت. اموام زموان در آن عصور، پیوامبر؟ص؟ بووده 

کووه حضوورت تصووریح روایووت، علووم بووه زبووا ن عبووری داشووته اسووت. بنووابراین، هوویچ اشووکالی نوودارد 
علوووی؟ع؟ در آن زموووان چنوووین علموووی نداشوووته باشووود و بعووودا  از طریووو  اعجوووازآمیز یوووا یوووادگیری از 

کند. گاهی پیدا   پیامبر؟ص؟ و مانند آن، بدان آ
ووه بووه ایوون  م نووه تنهووا علووم امووام بووه لغووات را نفووی نمی 4بووا توج  از  کنوود بلکووه اشووکال، روایووت دو 

 کند. جهاتی، آن را تأیید می

 بررسی روایت سوّم
که در که  چنان م با اندکی اختلار در تعابیر است  م، همان روایت دو  تفسرر گفته شد روایت سو 

اش  در دو روایت دقیقا  یکسان است و لذا هور  احمدالحسن های مورد استناد نقل شده. بخش عرا
گفته، در مورد استناد به ای 4  ن روایت نیز وارد است.اشکال پیش 

که کمکوی  احمدالحسن بنابراین، هیچ یک از سه روایتی  کورده  عای خود نقول  برای اثبات مد 
ت ایون سوه روایوت و دلالوت  به حال وی نمی کوه بور فورجِ صوح  کند. نکتۀ بسیار مهوم ایون اسوت 

عای آن کووه بووه طووور عووام   ، روشوون نیسووت چگونووه او دهاحمدالحسوون هووا بوور موود  ، علووم هووا روایتووی را 
، علم آن گذاشته و صورفا  بوه  ها به لغات را اثبات می مطل  امامان؟عهم؟ و به طور خاص  کنار  کنند 

کرده استر  ک   این سه روایت تمس 

 گیری نتیجه
گونوه احمدالحسن رسد به نظر می کنود  در تعیین حودود و ثغوور علوم اموام، آن را بوه  ای تعریو  

ی، وی علوم بوه اموور غیور  که بتواند بر اساس آن، خود را نیز امام اقل  بداند. بر مبنای این نگاه حود 
کرده است. صورر وه مرتب  به دین از جمله علم به لغات را نفی  کوه چنوین علموی را  نظور از ادل  ای 

ه اثبات می که کند، نکتۀ مهم، ناتمام بودنِ ادل  بورای اثبوات دیودگاه خوود  احمدالحسون ای است 
کرده. هیچ یک ا به آن  گانۀ وی، مستدل  و قابل قبول نیست.  ز دلایل هشتها استناد 

بوا  احمدالحسون بر اساس صوریح روایوات، علوم اماموان؟عهم؟ محودودیتی نودارد وکه  این ضمن
گرچووه  رویکوورد اخبوواری خووود نمی توانوود بووه سووادگی چشووم بوور ایوون همووه روایووت بیوشوود. بنووابراین، 

مووان شوویعه، ضوورورت علووم امووام بووه لغووات را ن کردهگروهووی از متکل  را  احمدالحسوون انوود دیوودگاه فووی 
که میوان وی و آن نمی مان دانست چرا هوا اخوتلار مبنوایی وجوود  توان همانند این دسته از متکل 

کنار بگذارد. با رویکرد خود، نمی احمدالحسن دارد و  تواند روایات را 



 

 

اره 
شمهه
هم، 
وازد
ل د
سا

47 ،
ایی(
پ

 
139
7

 
    
 

 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع
 .1364، ، موسسۀ اسماعیلیان، قمرجال ابن الغضائریابن الغضائری، احمدبن حسین،  _

دبن علی،  _  . 1371، ، انصاریان، قمالثاقب ف  المناقبابن حمزه، محم 

، ترجموووۀ انصوووار اموووام مهووودی؟ع؟، انتشوووارات انصوووار اموووام های روشدددننراوه پاسددد ، احمدالحسووون _
 .1396، دوم، جا مهدی؟ع؟، بی

 .1434، اول، جا ، اصدارات انصار الامام المهدی؟ع؟، بیمع العبد الصالح، ووووووووووووووووووووووووووووو  _

 .(ال )1437، اول، جا ، اصدارات انصار الامام المهدی؟ع؟، بیعقائد الاسلام، ووووووووووووووووووووووووووووو  _

، ترجموۀ انصووار اموام مهوودی؟ع؟، انتشوارات انصووار اموام مهوودی؟ع؟، عقائدد الاسددلام، وووووووووووووووووووووووووووووو  _
 .(ف)1437، اول، جا بی

، جوا ، ترجمۀ انصار امام مهدی؟ع؟، انتشارات انصار اموام مهودی؟ع؟، بویسرگردان ،وووووووووووووو ووووووووووووووو _
 .(ج)تا بی

هالاربلی، علی بن عیسی،  _  .1381، هاشمی، تبریز بنی ة، مکتبکشف الغما

 .1416، ، بنیاد بعثت، تهرانالبرهان ف  تفسرر القرآنبحرانی، سیدهاشم،  _

ی، ابن داود،  _  .1383، ، انتشارات دانشگاه تهران، تهرانودرجال ابن داحل 

ی، حسن بن یوس ،  _ مه الحلا حل   .1411، ، دارالذخائر، قمرجال العلاا

 .1377، ، موسسه البلاغ، بیروتالهدایه الکبریخصیبی، حسین بن حمدان،  _
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د بن علی  _  .1378، جا ، جهان، بیعرون اخبار الرضا؟ع؟بن الحسین، صدوق، محم 

دبن حسن،  _ ار، محم   .1404، الله المرعشی، قم آیت ة، مکتببصائر الدرجاتصف 

دبن حسن،  _ سین، قمرجال الشر  الطاس طوسی، محم   .1415، ، جامعۀ مدر 

دبن مسعود،  _ اشی، محم  اش عی   .1380، ، چاپخانۀ علمیه، تهرانتفسرر العرا

دبن یعقوف،  کلینی، _  .1365، ، دارالکتا الإسلامیه، تهرانالکاف محم 

دباقر،  _  .1404، ، موسسه الوفاا، بیروتبحار الأواارمجلسی، محم 

دبن نعمان،  _ دبن محم   .1372، تمر العالمی للشیخ المفید، قمم، الماوائل المقالاتمفید، محم 

 .1407، ن، قم، انتشارات جامعۀ مدرسیرجال النجاش النجاشی، احمدبن علی،  _

دحسن،  _ گردان وی علم امام در دیدگاه شر  مفردنادم، محم   .1371، 54شماره ، حوزهمجله ، و شا
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